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 ٢١٣ّحل جدول شماره 

سوء قصدهاى بيستم سپتامبر, به هـتـل مـاريـوت     پيك نـت:
اسلام آباد, حدود شصت قربانى برجاى گذاشت. اين حمله
كه از نظر مقامات پاكستانى با حملات يازده سپتامبر قابل
مقايسه بود شايد نقطه عطفى در تاريخ درگـيـرى در مـنـطـقـه
باشد. رئيس جمهور بوش اجازه حمله زمينى به پايگاه هاى
طالبان در پاكستان را صادر كرد و اين كشور به منطقه اصلى
«جنگ عليه تروريسم» بدل شد. با اين حال, اين گسترش
درگيرى كه يـادآور تـصـمـيـم آمـريـكـا در دهـه ۷۰  مـبـنـى بـر
كشاندن جنگ ويتنام به كامبوج بود اقبال كمى دارد تا به
پيروزى منجر شود. اين مسئله نـه تـنـهـا مـخـالـفـت اكـثـريـت
پاكستانى ها را موجب شده است بلكه با راهبرد منطقه اى

ها مواجه مى شود. به ويژه بلندپروازانه «نوطالبان»
جنگ قدرت پاكستانى ها عليه سازمان هاى فعال در بخش
هندى خاك كشمير, از سال ۲۰۰۳, باعث تخليه قرارگاه
هاى مبارزان مستقر در كشمير پاكستان شد. آنان به تدريج
به سوى مناطق قبيله نـشـيـن وزيـرسـتـان شـمـالـى و جـنـوبـى,
نزديك به مرز افغانستان, مهاجرت كردند. در دهه ۱۹۹۰,

سرويس هاى مخفى پاكستان, اينتر اينتليجنت شاخه «هند»
,  روش هاى Inster-Services Intelligence-(ISI)سرويس 

بسيار پيشرفته نبرد چريكى شـهـرى را بـه آنـان آمـوزش مـى
دادند.سازمان دهى آنها را گروه كوچكى از افسران به عهده
گرفتند كه پس از تغيير جهت كامل رئيس جمـهـور پـرويـز
مشرف و صc آرايى او در كـنـار واشـنـگـتن بـعـد از حـمـلـه
يازدهم سپتامـبـر ۲۰۰۱ از ارتـش اخـراج شـده بـودنـد. ايـن
مهاجرت به طور بنيادى جنگ چريكى قبـيـلـه اى افـغـان در
نبرد عليه اشغـال كـشـورشـان را مـتـحـول سـاخـت و آن را بـه
عـمـلـيـات نـظـامـى پـيـچـيـده اى تـبـديـل كــرد كــه از راهــبــرد
(استراتژى) موسوم به «سه گام» ژنرال ويتنامى «وونگوين
جياپ», فاتح نبرد دين بـيـن فـو (۱۹۵۴) عـلـيـه فـرانـسـه و
جنگ عليه آمريكا, الهام گرفته بود: حمله اى وسيع در بهار
۲۰۰۸ و به دنبال آن رشته حملات مجزايى با هـدف قـرار
دادن پاسگاه هاى امنيتى و نيروهاى دشمن; و در سومين و
آخرين مرحله, گسترش درگيرى به مراكز شهرى و پايتخت.
اين بازبينى راهبردى با ظهور ناگهانى اتحادى مشخص از
نظاميانى همراه شد كه از كشورهاى عربى و آسياى مركزى,
سازمان پاكستانى «تحريك طالبان»آمده بودند; سازمانى
به رياست آقاى بيت الـلـه مـحـسـود(مـتـهـم بـه ايـن كـه بـانـى
سوءقصد به هتل ماريوت اسلام آباد در بيستم سپتامبر گذشته
بوده است كه شصت كشته به جاى گذاشت) و يك كهنه
سـربـاز نـبـرد عـلـيـه نـيــروهــاى هــنــدى, مــولانــا (۱) الــيــاس
كشميرى. آنها, همگى, راهبردى نظامى را براى تمام منطقه
افغانستان-پاكستان و همچنين براى گـسـتـرش آن تـا هـنـد
طراحى كردند. پس از يازدهم سپتـامـبـر, بـه ويـژه بـه عـلـت
سركوب بيش از پيش توسط دولت ها به درخواست آمريكا,
تمامى گروه هاى اسلام گراى آسياى جنوبى بـا مـشـكـلاتـى
مواجه شدند. بنابراين  نيروهاى مبارزه جو, به منظور نبرد
عليه اشغال توسط غربى ها, دوباره در مرز افغانستان جـمـع
شدند. سالها لازم بود تا اين راهبرد ساخته و پرداخته شود.
از اين پس, نظاميان از «نبرد آخر زمان» سخن مى گفتند;
كنايه از حديثى (۲) از حضرت محمد (ص) كه به جنگى
در خراسان (منطقه اى شامل افغانستان نوين, مناطق قبيله
نشين پاكستان و قسمتى از ايران) اشاره مى كند. بنابراين,
داوطلبان, با ديدى آخر زمانى از دنيا, بايد به خاور نزديك
مى رفتند تا به قيام حضرت مهدى (فرستاده خداوند كه در
آخر زمان ظهور مى كند)عليه «نيروهاى ضد مسيـح*» در
فلسطين كمك كنند. آن چه مسلمانان را, در سراسر دنيا,
به ويژه در تركيه و آسياى مركزى, به جمع شدن در مناطق
قبيله نشين به منظور شركت در نبرد در افغانستان تـشـويـق
مى كند اين است كه از ديد آنان اين امر همـچـون مـقـدمـه
آزادسازى فلسطين پيروزى اسلام و عدالت در زمين است.
بسيارى از حوادث در آسياى جنوبى در آماده سازى تهاجـم
ناگهانى طالبان در بهار ۲۰۰۸  دخيل بودند. كمى برحسب
اتفاق, شخصيت هايى از افق هاى مختلc در مرز افغانستان
و پاكستان يكديـگـر را بـازيـافـتـنـد.راهـبـرد آنـان, بـى هـيـچ
مشابهتى با مواردى كه تا آن زمان رخ داده بود, آشوب در

منطقه اى محدود را به جنگى تمام عيار تبديل مى كند.

شكل جديد نبرد، با آموزشـى خـوب و فـرا افـراط
در مناطق قبيله نشين

ابـتـدا ورود مـولانـا كـشـمـيـرى, رئـيـس حـركــت الجــهــاد
اسلامى, قهرمان نبرد مسلحانه كشمير كه دو سال را در
حبس هـنـديـان گـذرانـد. او در زمـان مـوج سـركـوبـى در
ژانويه ۲۰۰۴, توسط نيروهاى مخفى پاكستان دستگير
شد و دليل آن ارتباط احتمالى وى با كسانى بود كه در
عملياتى انتحارى بيست و پنجم دسامبر ۲۰۰۳  خودروى
مملو از مواد منفجره شان را به محافظان رئيس جمـهـور

پرويز مشرف كوبيدند.
او پس از سى روز, عارى از هر اتهامى, بى آنكه آزردگى
عميقى داشته باشد, آزاد شد و با ترك نبرد براى آزادى
كشمير, همراه با تمام خانواده اش عازم وزيرستان شمالى
شد. همه مبارزان جبهه كشمير, ايـن حـركـت وى را بـه
مـثـابـه فـتـوايـى مـبـنـى بـر تـرك مـنـطـقـه و رفـتن بـه ســوى
رويارويى با نيروهاى سازمان پيمان آتلانتيـك شـمـالـى
(نــاتــو) ارزيــابــى كــردنــد. هــمــچــنــيــن صـــدهـــا تـــن از
جـهـادگـرايـان پـاكـسـتـانـى, در مـنـطـقـه رازمـك, پـايـگــاه

كوچك براى آموزش نظامى ايجاد كردند.

''نوطالب ''ها
ازير شده اندستان''به سوى كابل سراين بار از ''وزير

Syed Saleem Shahyad :نوشته
جمه دينا كاويانىتر

فرمانده عبدل جبار, رئيس سازمان ممنـوع شـده جـيـش
محمد, كه او نيز در كشمير مى جنگيد به مولانا كشميرى
پيوست. او كه بارها پس از يازدهم سـپـتـامـبـر دسـتـگـيـر
شـده بـود, درنـهـايـت بـراى شـركـت در نـبـردهـا, در مـرز
افغانستان ساكن شد.  درنهايت افسران پاكستانى بودند
كه از پـايـان دهـه ۱۹۹۰  تـا ۲۰۰۱  بـه مـنـظـور تـربـيـت
مبارزان كشميرى از ارتش پاكستان جـدا شـده بـودنـد.
برخى براى رفتن به وزيرستان شمالى از كار كناره گيرى
كردند. مهاجرت از ۲۰۰۵ شدت گرفت. اواسط ۲۰۰۷

از كشمير شبكـه مـهـمـى را در , «جهادگرايان مهـاجـر»
وزيرستان ايجاد كردند. اين پايگاه هاى جديد به سرعت
نزد مبارزان خـارجـى (بـه ويـژه چـچـنـى هـا, ازبـك هـا و
تركمن ها) و جنگ سالاران قبايل محلى شهرت يافتند.
نظريه پردازان عرب نيز آنجا گردهم آمدند; چرا كه بيشتر
تازه كاران جهادگر نه تنها مسلمانان معتقد بودند بلكه
عقايد بسيار  راسخى درباره اسلام, انـقـلاب اسـلامـى و

استقرار مجدد حكومت خلفا داشتند.(۳)
بنابراين حوزه هاى ايدئولوژيكى پـديـد آمـد كـه در ابـتـدا,
تـوسـط مـتـفـكـران عـرب هـمـچـون شـيـخ عـيـسـى يـا ابــويــحــوا
الليبـى(۴)  اداره مـى شـد. خـيـلـى زود, جـنـگ سـالاران در
جلسات بحث حاضر مى شوند و كم كم محـفـلـى ظـاهـر مـى
شود كه در بطن آن فرماندهانى چون بيت الـلـه مـحـسـود يـا
سراج الدين حقانى- پسر يكى از رهبران مجاهدين در زمان
نبرد عليه اتحاد جماهير شوروى-نظريه پردازان عرب القاعده
و مبارزين سابق كشمير ديده مى شوند. اين چنين, در كمتر
از دو سال, شاخه قدرتمند پاكستانى به وجود آمد كه خود
را طرفدار القاعده مى داند و توانست راهبرد مقاومت افغان

تحت هدايت طالبان را دگرگون سازد.
پيامد اين تركيب ناهمگون چنين است: در حالى كه مهارت
نظامى به دست آمده در ارتش پاكستان به طالـبـان مـنـتـقـل
مى شود, ايدئولوژى القاعده به جنبش آزادى كشـمـيـر الـقـا
خواهد شد. از آن پس صحنه عمليات افغانستان در دست

ناميد. كسانى خواهد بود كه مى توان آنها را «نوطالبان»
بين ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷, دسته جديدى از مبارزان در سراسـر
منطقه قبيله نشين پخش مى شوند كه به خوبى آموزش ديده
اند و افراطى هستند. وزيرستان شمالى و جنوبى, همچنان,
دژهاى اصلى مبارزان باقى مى ماننـد امـا در مـنـطـقـه قـبـيـلـه
نشينى چون مهمند كه تا پيش از ۲۰۰۶  طـالـبـان در عـمـل
ناشناخته بودند, تعدادشان تا پايان ۲۰۰۷  به هجده هزار
نفر مى رسيد. فقط در باجور, منطقه مجاور, تعدادشان بيش
از بيست و پنج هزار است. به نظر مى رسد فرمانده ناتو در
افغانستان چنين تغييراتى را درنظرنگرفته بود. با اين حال,
از چهاردهم ژانويه, نو طالبان ها براى اولين بار توان جديد
خويش را نشان دادند. همچنين اعضاى شـبـكـه حـقـانـى بـه
هتل سرانا در كابل يورش بردند. چريك هـاى افـغـان, بـه
شيوه مبارزان كشميرى كه همواره در سازمان هاى امنيـتـى
هـنـديـان رخـنـه مـى كـردنـد, بـا پـوشـيـدن لـبـاس پـلـيــس, بــا
همدستى نيروهاى امنيتى محلى, حمله اى را برنامـه ريـزى
كردند كه باعث كشته شـدن تـعـدادى از اتـبـاع غـرب شـد.
چنين شيوه عملياتى بارها در طول سال, به ويژه هنگام تلاش
براى سوء قصد به جان رئيس جمهورى افغانستـان, حـامـد
كرزاى, در بيست و هفتم آوريل ۲۰۰۸, به كار گرفته شد.
فرار بى باكانه بيش از چهارصد طالبان زندانى در زنـدان
قندهار, در ژوئن, نمونه ديگرى از روش هاى نوين آموزش
نظامى و چريكى است كه توسط مربيان آمده از كشمير يـا

ارتش پاكستان منتقل شده است.
اما اين ها همه عمليات دسته دوم هستند. راهبرد اصلى در
منطقه ديگرى اجرا مى شود, در استان نانگهار افغانستان و
در منطقه خيبر پاكستان كه هشتاد درصد تداركات ناتو در
آنجا قرار دارد. طالبان به شكل بسيار مخفى در اين مناطق
جـايـگـزيـن شـده انـد. از فـوريـه ۲۰۰۸, سـتـون هـاى زرهـى
نيروهاى غربى آماج حمله اى بودند كه خيلى خوب برنامه
ريزى شده بود.يورش هاى آنان چنان خـوب بـرنـامـه ريـزى
شده بودند و چنان مؤثر بودنـد كـه چـهـارم آوريـل ۲۰۰۸,
ناتو ناچار شد در بخارست موافقـت نـامـه اى را بـا روسـيـه
امضاء كند كه اجازه مى داد كالاهاى غيرنظامى از خاكش
عبور كند. اما اين خطر وجود دارد كه اين مسير هزينه هاى

سازمان را به طور جدى بالا ببرد.
يكى از مقامات بلند پايه طالـبـان, بـه طـور نـاشـنـاس اعـلام
كرد كه: «قطع كردن خطوط مراسلاتى ناتو از پاكستان يكى

از اركان مهم راهبرد ماست كه اگر در ۲۰۰۸  خوب پيش
برود, به خروج نيروهاى ناتو در ۲۰۰۹ منجر مى شود, اما
شايد به يك سال اضافه نياز باشد.» اين راهبرد باعث مى
شود كه نيروهاى ناتو بسيار دورتر از پـايـگـاه هـايـشـان, در
دروازه هاى كراچـى و در حـول خـطـوط طـولانـى تـداركـاتـى
دست به عمليات بزنند, خطوطى كه اين شهر را به قندهار
و كابل وصل مى كند. نهم مه ۲۰۰۸, مسئول پـاكـسـتـانـى
حمل و نقل نفـت از كـراچـى بـه افـغـانـسـتـان دزديـده شـد و
سرنوشـت وى هـنـوز نـامـعـلـوم اسـت. در مـاه اوت, گـروهـى
متشكل از سى و پنج طالب به يك كاروان نظامى, درست
در هنگام خروج آن از كراچى, حمله كردند كه نشانه كيفيت
اطلاعات آنان بود. يكى از مـسـئـولان غـربـى مـتـخـصـص در
امور امنيتى چنين توضيح مى دهد كه برخى از پايگاه هاى
نظامى جنوب افغانستان از همه نظر كمبود دارند و «فعاليت
هـا و حـمـلاتـشـان را مـتـوقـc سـاخـتـه انـد چـراكـه, از لحـاظ

سوخت در مضيقه هستند».(۵)

گاز ژوئـن ٢٠٠٧ هـمــه چــيــز بــراى رويــارويــى بــزر
آماده بود.

واشـنـگـتن و نـاتـو بـه ايـن سـيـاسـت جــديــد و هــمــچــيــن
اتحادهاى ايدئولوژيك و راهبردى كه باعث ايجاد طالبان
جديد شدند كم بها دادند. به هر حال, ائتلاف نيروهاى
غرب تجديد فعاليت جناح القاعده در مناطق قبيله نشين
پاكستان را تصديق كردند. از ژانويـه ۲۰۰۷, افـسـران
آمريكايى از رهبران پاكستان خواستند كه نه تنها طالبان
را به صورت نظامى تعقيب كنند بلكه پايگاه تسليحاتى
آنان مانند مسجد لعل اسلام آباد را نيز از بين ببرند كه
هفت هزاران زن و مرد در آن درس مى خوانند و مسئولان
آن به طور علنى از طالبان و القاعده حمايت مى كردند.
در فهرست اهداف آمريكايى ها چند نام ديگر نيز وجود
داشت: «تحريك نفاذ شريعت محمدى» (جنبش براى
اجراى شريعت) كه در رده سوات و مناطق قبيله نشيـن
مـجـاور, اسـتـان مـرزى شـمــال غــربــى فــعــالــيــت دارنــد,
همچنين, طالبان پاكستان باجور, وزيرسـتـان جـنـوبـى و
شمالى, نيز ژوب و چمان در بلوچستان, استـان جـنـوب

غربى پاكستان.(۶)
ماموران مخفى واشنگتن, طى هفت بازديدشان در طول
شـش مـاه, بـيـن ژانـويـه و ژوئـن ۲۰۰۷, بــر ايــن نــكــتــه
پافشارى كردند كه اسلام آباد تمام تدابير جهت بسيـج

و تسهيل عمليات عليه مردم در «جنگشان عليه تروريسم»
طالبان را به كار برده است.

آنان آقاى مشرف را قانع كردنـدكـه از مـسـئـولـيـت هـاى
خويش به عنوان فرمانده ارتش كناره گيرى كند و رئيس
دولت غيرنظامى شود. همچنـيـن هـمـكـارى بـا نـيـروهـاى
آزاديخواه (ليبرال) و احزاب لائيك را سرعت بخشيدند
و از تشكيل دولتى ائتلافى منتـج از انـتـخـابـات مـجـلـس
حمايت كردند كه قـرار بـود در ژانـويـه ۲۰۰۸  بـرگـزار
شود(كه پس از ترور بى نظير بوتو چند هفته اى به تعويق
افتاد). در نهايت, نظاميان پاكستانى, با نظارت چنين
سامانه جديدى, مى توانستند چند رشته عمليـات مـؤثـر

بر ضد نظاميان افراطى انجام دهند.
در چهارچوب اين توافق جديد, ايالات متحده آمريكا و
انگلستان در آشتى دوباره ميان بوتو, نخست وزير پيشين,
و رئيس جمهور مشرف نقش واسطه اى داشتنـد. تـوافـق
هاى مشابهى با احزاب مختلc و كوچك ملى گرا منعقد
شده بود; مانند, حزب ملى عوامى و جنبش متحد قومى,

(MQM) همچنين,جماعت علماى اسـلام (JUL)حزب ,
محافظه كار مذهبى به رهبـرى آقـاى فـضـل الـرحـمـان. از
ژوئن ۲۰۰۷, همه چيز براى مقابله بزرگ با طالبان آماده
بود. هدف اين راهبرد سياسى و نظامى در نـطـفـه كـشـتن

تلاش هاى آنان براى سوءقصدهاى بهار ۲۰۰۸ بود.
اولين مرحله اين پاتك يورش دهم ژوئيه ۲۰۰۷ به مسجد
لعل بود كه تلفات سنگينى به دو طرف تحميـل كـرد. بـه
دنبال آن بايد, از پايـگـاه مـسـتـقـر در پـيـشـاور, عـمـلـيـاتـى
مشترك بين پاكستان و آمريكا عليه پايگاه هـاى مـسـتـقـر
در مناطق قبيلـه نـشـيـن صـورت مـى گـرفـت. نـقـشـه دقـيـق
همكارى ميان نيروهاى آمريكايى و پاكستانى كه نشريات
آمريكايى آن را افشا كردند; در آن پيش بينـى شـده بـود
كه صد مربى براى واحدهايى در نظر گرفتـه شـود كـه بـه
دقت از ميان هشتاد و پنج هـزار شـبـه نـظـامـى پـاكـسـتـانـى

انتخاب شده اند وپيش قراولى حمله با آنان بود.
اما,خيلى زود, پس از حمله به مسجد لعل, مبارزين سلاح
خويش را به سوى رئيس جمـهـور پـرويـز مـشـرف نـشـانـه

رفتند و تلاش هاى خويش را معطوف ارتش پاكـسـتـان
كردند. بين ژوئيه ۲۰۰۷  و ژانـويـه ۲۰۰۸, امـواج پـى
در پى خشونت, به طور جدى, زندگى اجتماعى, سياسى

و اقتصادى كل كشور را بر هم ريخت.
هجدهم اكتبر ۲۰۰۷, حمله عليه محافظان بى نظير بوتو
در كراچى, هنگام بازگشتش از تبعيد, اولين پاتك پاسخ
نو طالبان ها به طرح هاى آمريكابود. فقط به مدد معجزه
نخست وزير پيشين از اين سوءقصد مرگبار جان سالم به
دربرد; سوءقصدى كه دويست كـشـتـه و پـانـصـد زخـمـى
برجاى گذاشت. وى تنها رهبر سـيـاسـى كـشـور بـود كـه
ازعمليات عليه مـسـجـد لـعـل پـشـتـيـبـانـى كـرد و از لحـاظ

سياسى «جنگ عليه تروريسم» را توجيه كرد.

چنـد بـرابـر شـدن فـشـار آمـريـكـايـى هـا بـر دولـت
جديد پاكستان

ترور وى, در بيست و هفتم دسامـبـر, تحـت فـرمـان طـالـبـان
مستقر در وزيرستان, به طرح هاى آمريكايى ها در پاكستان
پايان داد. ادامه را مى دانيم: انتـخـابـات بـه تـعـويـق افـتـاد,
سلسله عمليات نظامى عليه طالبان متوقc گشـت. آنـان بـا
پيشـروى طـبـق بـرنـامـه اى بـسـيـار حـسـاب شـده, از آن پـس
حملات بسيار وحشيانه اى را ترتيب دادند و چنان آشوبى
به پا كردند كه دولت پاكستان عنان امور را از دست داد.
هجدهم فوريه ۲۰۰۸, انتخابات مجلـس در حـالـى بـرگـزار
شـد كـه طـى آن مـيـزان راى لـيـگ مـسـلـمـان پـاكـسـتـان نـواز

(PML-N)به رهبرى نخست وزير محافظه كـار پـيـشـيـن از 
پيش بينى ها فراتر رفت. ابتدا, اين حزب در صc  ائتلاف
دولتى قرار داشت(۷). همچون چرخانـدن چـاقـو در زخـم,
يك هفته پس از انتخابات, ژنرال مشتاق بيگ طى حـمـلـه

انتحارى مقابل پادگان راولپندى كشته شد.
نو طالبان ها, با نيل به خنثى سازى طرح هاى آمريكا مبنى
بر همكارى با ارتش پاكستان, در جستجوى فرصتى بودند
تا حملاتشان در بهار را به مرحـلـه اجـرا در آورنـد. آنـان از
شركت ليگ مسلمانان در دولت بهره بردند تـا مـذاكـره بـا

سرويس امنيتى پاكستان را آغاز كنند.
ناتو در تحليل اين تاكتيك اشتباه كرد و آن را همچون  پايان
عمليات برضد خود ارزيابى كرد. بنابراين در مقابل هجومى
آغاز شده از مه ۲۰۰۸ غافلگير شد. براى اولين بار, در مه و
ژوئن, تعداد سربازان غربى كشته شده در افغانستان (هفتاد

نفر) بيش از تلفات در عراق بو (پنجاه و دونفر).
عمليات انتحارى هفتم ژوئيه ۲۰۰۸ به هيئت هندى در كابل
كه چهل كشته برجاى گذاشت تغيير الـويـت هـا در راهـبـرد
طالبان را نشان مى دهد: به معناى منصرف كردن كشورهاى
منطقه, در درجه اول هند و پاكستان, از حـمـايـت «جـنـگ

به رهبرى ايالات متحده. همچنين, نظريـه عليه تروريسـم»
پردازان جنگ در وزيرستان نيز راهبردى وسيع تر يعنى حمله
به منافع ايالات متحده آمريكا در اروپا را مطرح مى كنند.
ناظرات بر اين توافق دارند كه پاكسـتـان در قـلـب راهـبـرد
الـقـاعـده و طـالـبـان اسـت. ايـن رشـتـه مـوافـقـت هـا در شـرق
افغانستان به طالبان اجازه مى دهد كه براى گام بعدى برنامه
ريزى كنند. از زمانى كه, به علت مهاجرت اعراب به سوى
عراق, مرگ يا دستگيرى, تعدادشان در مناطق قبيله نشين
كاهش يافت مليت هاى جديدى جايگزين آن شدند. هدف
آن بيرون راندن ائتلاف غرب از افغانستان و عراق و ايجاد
پايگاهى جديد... جبهه آزادى بخش فلسطين است. هدفى

درً كـه بـراى شـروع نـبـردهـاى جـديـد كـافـى اسـت و كـامـلا
چارچوب نگرشى آخر الزمانى جاى دارد كه آرزويش ظهور

«مهدى آخر زمان»است.
 آنته كريس. مخالفين مسيح كـه قـبـل از پـايـان جـهـان*

ظهور مى كند.
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